
 به داد اژدرکوه برسید

هنوز پرونده معدن دیزدر باز است و پاسخ 

درخور توجهی از ســوی مســئولان برای 

نابودی سنگ نگاره های چندین هزارساله 

ارائه نشــده است. کســی هم به پای میز 

محاکمه کشانده نشده است. این بار تیشه 

معدن کاران به ریشه تاریخ اسطوره ای مان 

می خــورد. اژدرکــوه یکــی از کوه هــای 

ارزشــمند تاریخ اســطوره ای ایران است 

که در شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه 

از آن نام برده شده اســت. نمای این کوه 

که در نزدیکی روســتای تاریخــی فارمد و 

در محاصره معــادن ســیمان و آهک قرار 

گرفته، امروز پر شده از حفره هایی که تنها 

برای برداشــت آهک و گچ خاکی، در دل 

آن ایجاد شــده اســت. خبر این فاجعه را 

محمد صاحبــکار، یکی از اهالــی زادگاه 

فردوســی، می دهــد. می گویــد: «به داد 

اژدرکوه برسید! حدود ۲ ســالی می شود 

که معدن کاران شروع به برداشت آهک از 

این کوه کرده انــد و به همین بهانه یکی از 

زیباتریــن کوه های خراســان را که ارزش 

تاریخی نیــز دارد در آســتانه نابودی قرار 

داده اند.»

  ما سرمایه هایمان را به همین ارزانی قربانی
می کنیم!

محمد صاحبکار دانش آموخته تاریخ و اهل 

ادبیات یا گردشگری نیست، اما به خوبی 

قدر اژدرکوه را می دانــد. او که از کودکی 

در دیار فردوسی قد کشــیده و هر شب با 

داســتان های شــاهنامه به خواب رفته و 

هر روز صبحش را با نگاه کردن به این کوه 

تاریخی آغاز کرده به خوبی می داند اژدرکوه 

به مراتب بیش از آهکی که از آن برداشــت 

می شــود بــرای ایــران ارزش دارد. اگر به 

این کوه بها داده شــود، می تواند در کنار 

کشف رود و روستای پاژ، یک مثلث طلایی 

گردشــگری شــود که هر روز توریست ها 

برای بازدیــد از آن صف بکشــند. این در 

حالی اســت که امروز تنها برای برداشت 

آهک چندین حفره در دل آن ایجاد شــده 

و منظرش را نابود کرده است. او می گوید: 

«نامش اژدرکوه است اما ما محلی ها به آن 

هجده کوه هم می گوییم زیرا یک سلسله 

کوه با دره های فراوان و سرســبز است که 

ســالانه کوهنوردان زیادی برای صعود به 

اینجا می آیند. از سر اژدها صعود را شروع 

و طول کوه را پیمایــش می کنند. اژدرکوه 

ارتفاع زیادی دارد و با صعــود به آن، همه 

دشــت زیر پایتان قرار می گیرد.» او ادامه 

می دهد: «متأسفانه ۲ سالی می شود که 

به اسم معدن آهک، شروع به نابودی کوه 

کرده اند. هــر چند متر یک جــا را منفجر 

کرده و یــک بیل مکانیکی بردنــد و کوه را 

زخمــی کردند. وقتــی معدنــی روی کوه 

مجوز می گیرد، رسما آن منطقه شخصی 

می شود و همین امر باعث شده است برای 

صعــود کوهنوردان هم مشــکلاتی ایجاد 

شود و عملا حضور آنان کم رنگ شود.» او با 

دستانش قابی را برایمان ترسیم می کند و 

می گوید: «نگاه کنید. در همین چند متر ۳ 

حفره ایجاد کرده اند. به جز این، حفره های 

بیشتری هم هســت. معدن ســیمان در 

همین نزدیکی ۵۰ سال است کار می کند 

اما یک هزارم این معدن دوساله آسیب نزده 

است. آن ها تنها روی یک کوه کار می کنند 

اما این معدن هر چند متر یک حفره در دل 

کوه ایجاد کرده و همه جا را زخم زده و دائم 

از این حفره به آن حفره پریده است.»

او با طرح این پرسش که «یعنی یک نفر پیدا 

نمی شــد بگوید این کوه چقدر ارزشمند 

اســت؟» می گوید: «واقعا آیــا باید صورت 

یک کوه تاریخــی را که می تواند ســالانه 

چندین هزار گردشــگر به منطقه بیاورد و 

درآمدی صدچندان داشته باشد این طور 

آسیب بزنند؟ آن هم در حالی که آهک ماده 

نایابی در خراسان نیست و تنها کافی بود 

یک کیلومتر آن طرف تر می رفتند و از جای 

دیگری برداشت می کردند تا به منظر این 

کوه تاریخی ارزشمند آسیب وارد نشود.»

البتــه صاحبــکار در ایــن ۲ ســال بیکار 

ننشســته و با همراهــی علیــزاده، رئیس 

شورای روستای فارمد، نامه ای در اعتراض 

به نابودی کوه تاریخی اژدرکوه خطاب به 

چند نهاد فرستاده، اما کسی صدایشان را 

نشنیده است. رسانه ای کردن موضوع تنها 

کاری بوده که برای نجات اژدرکوه به ذهن 

این هم ولایتی فردوسی رسیده است.

  هیچ گزارشــی مبنــی بر ارزشــمند بودن
کشف رود به دستمان نرسیده است

از سال ۹۲ که ماده ۲۴ قانون معادن مبنی 

بر لزوم دریافت استعلام از حدود ۸ نهاد از 

جمله میراث فرهنگی بــرای صدور مجوز 

بهره برداری معادن تصویب شــده، اداره 

صنعت، معدن و تجارت اســتان مجوزی 

بدون رأی مثبت این نهادها صادر نکرده 

اســت. اما داســتان اژدرکوه بــه پیش از 

تصویب ایــن قانون برمی گــردد. به گفته 

محمد توکلــی، معاون امور معــادن اداره 

صمــت، اژدرکــوه معدنی قدیمی اســت 

که مجــوز بهره بــرداری آن حدود ســال 

۹۰ کــه هنــوز قانــون مــاده ۲۴ تصویب 

نشــده بود صادر شــده اســت. بنابراین 

در آن زمــان نیــازی به دریافت اســتعلام 

از اداره میــراث فرهنگی نبوده اســت. او 

توضیح می دهد: «اژدرکــوه در این مدت 

در اختیــار صندوق بیمــه سرمایه گذاری 

فعالیت های معدنی بوده و حدود ۲ سال 

پیش به مزایده گذاشــته شــده و تا سال 

۱۴۰۰ پروانه بهره برداری آن اعتبار دارد.» 

توکلــی می گویــد: «در این ۲ ســالی که 

فعالیت معدن اژدرکوه آغاز شــده است، 

میــراث فرهنگــی هیــچ اخطــاری به ما 

نداده اســت. ضمــن اینکه طبــق قانون 

معادن، میراث باید محدوده محوطه های 

میراثی و حریــم آن را به ما اعــلام کند تا 

در ســامانه «کاداســتر» معادن بنشــیند 

و مــا اصلا مجــوزی بــرای آن محدوده ها 

صادر نکنیم. در این صورت، ما دیگر دچار 

چنین مشکلاتی نمی شویم. این در حالی 

است که تا کنون چنین گزارشی به دست 

ما نرسیده اســت و ما حتی نمی دانستیم 

اژدرکوه ارزش تاریخی یا میراثی دارد.»

  توقف کار معدن قبل از پایان اعتبار هزینه
دارد

معاون اداره معادن استان در پاسخ به این 

ســؤال که اگر میراث فرهنگــی از همین 

امروز بگوید اژدرکــوه ارزش تاریخی دارد 

چه اتفاقی می افتد می گویــد: «تا زمانی 

که پروانه بهره برداری یــک معدن اعتبار 

دارد، نمی توانیــم سرمایه گــذار را وادار 

به توقــف کنیم. بر اســاس تبــصره ماده 

۲۳ مصــوب ســال ۹۰ قانون معــادن در 

مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز 

فعالیت هــای معدنــی به دلیــل ضرورت 

اجرای طرح های عمرانــی دولت تضییع 

شــود، دســتگاه های اجرایــی ذی ربط 

موظف انــد قبــل از اجــرای مراحل طرح 

مصــوب برابــر نظر کارشــناس رســمی 

دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی 

معدن بــه پرداخــت خســارت های وارده 

به سرمایه گــذاری انجام شــده به قیمت 

روز اقدام کنند.» بنابراین به گفته محمد 

توکلی، از آنجایی که مجوز معدن اژدرکوه 

کامــلا قانونــی صادر شــده و بــر همین 

اساس حقی برای سرمایه گذار این معدن 

ایجاد شــده اســت، اگر دولت یــا میراث 

فرهنگی بگویــد مثلا اژدرکوه قرار اســت 

ثبت جهانــی شــود یا ارزش تاریخی دارد 

و باید فعالیتش متوقف شــود، طبق ماده 

۲۳ باید حق و حقوق بهره بردار را به صورت 

کامل پرداخت کند. بر اساس گفته های 

این مقام مســئول، جلوگیــری از فعالیت 

معدن اژدرکوه غیرممکن نیست اما با توجه 

به ســابقه اداره میراث فرهنگــی، اجرای 

آن بعیــد به نظر می رســد. توکلــی البته 

بحث وجــود میلیون ها تــن ذخیره آهک 

در اژدرکوه و همچنین ملاحظات شورای 

معادن اســتان مبنی بر اشتغال زایی این 

معدن را هم پیش می کشــد و می گوید: 

«تشخیص ارزش میراثی یا معدنی اژدرکوه 

در حــوزه اختیارات من نیســت و باید در 

شورای معادن استان بررسی شود.»

  حفره های ایجاد شــده در اژدرکوه مشکل
قانونی ندارد

وجود چندین حفــره در اژدرکوه در طول 

۲ ســال فعالیت آن در مقایســه با معدن 

سیمان که تنها فعالیتش را به بهره برداری 

از یک حفره در طول ۵۰ سال محدود کرده 

است، بحث دیگری اســت که توکلی در 

پاسخ به آن می گوید: «محدوده ای شامل 

۳/۸۳ کیلومتر مربع بــه بهره بردار معدن 

اژدرکوه واگذار شده است و بهره بردار در 

این محدوده مجاز به اســتخراج اســت. 

علاوه بــر این، بررســی بحث هــای فنی 

استخراج بر عهده نظام مهندسی است و 

طبق آخرین گزارش معدن اژدرکوه، هیچ 

مشکل فنی ای در مراحل استخراج از این 

معدن وجود ندارد.»

 اژدها خواب است یا میراث فرهنگی؟

با همه این بحث ها مهم ترین ســؤال این 

است که آیا اساســا اژدرکوه از نظر میراث 

فرهنگی ارزش تاریخی دارد. اگر دارد، چرا 

تا کنون اقدامی برای ثبت ملی آن صورت 

نگرفته یا دســت کم عرصــه و حریم آن به 

عنوان مکان تاریخی ارزشــمند به اطلاع 

سازمان صنعت و معدن نرسیده است؟ این 

ســؤال ســاده ای اســت که با وجود ۴ روز 

تماس پیاپــی با معاون میــراث فرهنگی، 

پاســخی برای آن نیافتیم. 

بنابرایــن بایــد گفــت 

سؤال اساســی این 

اســت کــه اژدهای 

روی اژدرکــوه خفته 

است یا اداره میراث 

فرهنگی؟ 

اژدها کُشی با آهک!
تیشه معدن كاران در غفلت میراث فرهنگى این بار پیکر اژدهای خفته بر دامن «اژدکوه» را نشانه گرفت

اژدرکوه، یادمانی 

از تلفیق جغرافیا، 

اسطوره و 

حماسه!

در فاصله چند کیلومتری شمال شهر مشهد، 

در جوار روســتای «برزش آباد» ایضا فارمد (یا 

چنان که مشهدی ها تلفظ می کنند: پِرمِی) کوه منفرد 

ســیاه رنگی به طول تقریبی دو ســه کیلومتر و عرض 

تقریبی یک کیلومتر وجود دارد که از دیرباز «اژدرکوه» 

یعنی «اژدها کوه» خوانده شده است.

ســبب این نام گذاری آن اســت که در دامنه جنوبی 

این کوه ســیاه رنگ رگه سرخ رنگی به شکل اژدهایی 

هولناک (باتنه، دم و دهانی باز!) به طول تقریبی یک 

کیلومتر دیده می شــود که اهالی را واداشته است آن 

لکه سرخ رنگ را جسد اژدهایی بپندارند و پس از آن به 

سراغ داستانی برای توجیهش بروند!

بدین ســبب، اسطوره ســازان باســتانی ایران چنین 

گفته انــد کــه آن اژدهــا روزگاری بــا بنــد آوردن آب 

کشــف رود (رودی که زمانی شــاهرگ حیاتی ولایت 

توس بــوده، و در فاصلــه اندکی از کــوه مزبور جاری 

اســت) خواب و آرام را بر مردم توس حرام می کرده، تا 

اینکه پهلوانــی ایرانی تن به خطــر داده و آن اژدهای 

کوه مانند را پس از پیکاری جان کاه، کشته و جسدش 

را از مقابل رودخانه به دور انداخته است!

گرچه اسدی توسی (در گرشاســب نامه) کشتن این 

اژدها را به «گرشاســب» نســبت داده، فردوســی در 

شاهنامه این دلاوری را به سام (پدر زال و جد رستم) 

مربوط دانســته اســت، و زمانی که زال دستان جوان 

دل باخته رودابه (دختر مهراب کابلی) شــده و ســام 

درصدد برآمده تا شــاه ایــران (منوچهــر) را راضی به 

وصلت آن ۲ جوان کند، معذورانه از دینی که به گردن 

مردم ایران و توس در کشتن آن اژدهای مزاحم داشته، 

طی نامه ای به منوچهرشاه یاد کرده و گفته است:

به نیروی یزدان گـــیهان خدای

برانگیـــختم پیلــتن را ز جــای  

زدم بر ســـــرش گــرزه گاوچهر

بر او کوه باریـــد گفـــتی سپهر  

شکستم سرش چون سر زنده پیل

فروریخــت زو زهر چون آب نیل  

به زخمی چنان شد که دیگر نخاست

ز مغزش زمین گشت با کوه راست  

کشف رود پرخون و زرداب گشت

زمین جای آرامش و خواب گشت  

جهانی بر آن جنگ نظاره بود

که آن اژدهــا زشــت پتیاره بود  

مرا سام یک زخم از آن خواندند

جـــهان زر و گوهر برافشاندند  

(شاهنامه، تصحیح دکتر خالقی، دفتر اول، پادشاهی منوچهر، ص. ۲۳۳)

گرچــه فردوســی در ادامــه از انداختن جســد اژدها 

به دامن آن کــوه (که از قضا با روســتای پــاژ، زادگاه 

شاعر، فاصله چندانی هم ندارد) چیزی نگفته، مردم 

چنین باوری داشــته اند. لــذا حدود ۵۰۰ ســال بعد 

از فردوســی، مورخی نامی در عهد شــاهرخ تیموری 

(حافظ ابرو) ذیل معرفی روســتاهای بلوک تبادکان 

مشــهد و برزش آباد (البته با املای غلط روستاباد در 

نسخه ها) نوشته اســت: «اژدری که در شاهنامه ذکر 

می کنند که ســام بکشــت، و حالا دامن کوه بر شکل 

اژدری افتــاده سرخ می نمایــد در قریــه روســتاباد از 

این بلوک بوده اســت» (جغرافیای تاریخی خراسان، 

تصحیح ورهرام، ص. ۶۰).

البته اهالی روســتای برزش آباد حالا بدون تردید (!) 

کشــنده اژدها را حضرت علی (ع) می دانند و چاهی را 

هم نشــان می دهند که معتقدند خون آن اژدها در آن 

چاه ریخته است!

دریغ که با وجود چنین پدیده ای طبیعی و اساطیری 

و ذکــر ســوابق انــدر منابــع شناخته شــده ای چون 

شــاهنامه، و هم جواری آن بــا زادگاه فردوســی، نیز 

نزدیکی اش به کشف رود اساطیری و واقعی (یا به قول 

مشــهدی ها دریا!) مــردم فرصت طلــب و بی هویت 

روزگار ما درصدد تکه پاره و سوراخ ســوراخ کردن این 

کوه مظلوم اند! 

در این ۲ سالی 

که فعالیت معدن 

اژدرکوه آغاز شده 

است، میراث 

فرهنگی هیچ 

اخطاری به ما 

نداده است. ضمن 

اینکه طبق قانون 

معادن، میراث 

باید محدوده 

محوطه های 

میراثی و حریم 

آن را به ما اعلام 

کند تا در سامانه 

«کاداستر» معادن 

بنشیند و ما اصلا 

مجوزی برای آن 

محدوده ها صادر 

نکنیم. 

روبه رويمان اژدركوه است، كوهى افسانه اى كه مى گويند اژدهايى روى آن خفته است، همان اژدهايى كه مانع رسيدن آب به كشف رود 
مى شد و سام، پدربزرگ رستم، پهلوان منشانه به ميدان آمد، اژدها را از ميان برداشت و جسدش را در همان حوالى رها كرد و آب را دوباره به 

كشف رود و آرامش را به زمين برگرداند. فردوسى بزرگ هم درباره اش نوشت: «كشف رود پرخون و زرداب شد/ زمين جاى آرامش و خواب 
شد» اما انگار حالا خبرى از آن آرامش نيست و پهلوانى هم به ميدان نيامده تا جلو  يك فاجعه را بگيرد. كاميون ها يكى پس از ديگرى از 

دامن كوه بالا مى روند. معدن كاران از اژدهاى خفته بر دامن كوه هم واهمه اى ندارند. به جانش افتاده اند و درست در محل قرمزرنگ، كه در 
افسانه تعبير به خون اژدها شده، تيشه هاشان را فرو آوردند و در چندين نقطه زخم بر پيكرش زدند، آن هم تنها به بهاى برداشت اندكى آهك، 

آهكى كه به وفور در خراسان و ايران موجود است. sh. seye
d i@
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مهدی سیدی
خراسان پژوه

کوه پیلاتوس
سوئیس

پیلاتوس، کوهی افسانه ای است که 
اروپایی ها معتقدند در قرون وسطی یک 

اژدها از آسمان فرود آمده و درون این کوه 
زندگی می کرده است. 

این کوه اکنون یک 
جاذبه گردشگری 

است که به قطار با 
شیب ۴۸ درجه و 
تله کابین مجهز 

شده است.
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۱شنبــــــه
۱۸ خـــــرداد ۱۳۹۹
۱۴ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۲۱


